
»ایران« همزمان با روز فرار محمدرضا پهلوی 
تازه های ادبیات انقلاب را ورق می زند 

 روایت های نو 
از یک دگرگونی بزرگ

 ادبیات پدیده‌ای چندوجهی است. یکی می‌تواند از این رمان برداشت 
دیگری بکند. من در جهانی سیر می‌کردم و مفاهیمی را در این کار مطرح 

کردم که حتماً خواننده را به آن سمت می‌برد. این مفاهیم اشاره به 
افق باورهای شیعی دارد و اینکه ما به کدام سمت روان هستیم و اساساً 

انقلاب با چه رویکردی اتفاق افتاد و مردم دنبال چه بودند

روی گنجی می‌گذارم. معمولاً تنها نمی‌توانم راه بروم. 
باید کسی کنارم باشد تا بتوانم با او حرف بزنم و خودم 
را خالی کنم. این شهر برای من گنج است. به این شهر 
بســیار دلبســته هســتم و فکر می‌کنم هنوز ظرفیت‌ها 
و امکاناتش دیده و مطرح نشــده اســت. شــهر بســیار 
بکری اســت و از زیستگاه‌های اولیه انسان ایرانی است 
و ایران از اینجا جوشــیده است. البته در »تشریف«هم 
این حرف‌ها را می‌زنم که یک‌جورهایی چشمه ایران، 

همدان است.
ëëبازخوردهایی از مردم و نخبگان گرفته‌اید؟ 

»تشریف«قبل از اینکه بخواهد با مخاطبش حرفی 
را در میان بگذارد، مثل همه آثاری که نوشته می‌شوند 
و نویســنده صاحب فکر و ایده است، باید یک داستان 
باشــد. وقتــی در حال نوشــتن بــودم، به خــودم تأکید 

می‌کردم که تو باید قصه بنویسی. 
البته که در یک ســطحی اســت، چون ســلیقه من 
سلیقه بازاری نیست؛ اما در هر حال، من باید قصه‌گو 
می‌بــودم و ماجرایــی را تعریــف می‌کــردم کــه بــرای 
مخاطبانم سرگرم‌کننده باشد. اگر نتوانسته باشم از این 
سد عبور کنم، باقی ماجرا روی هواست و هیچ فایده‌ای 
ندارد که من درباره حرف‌هایی که »تشــریف«می‌زند، 

روده‌درازی کنم.
لــذا حدود ۸۵درصد از کســانی کــه کار را خواندند، 
بازخــورد مثبــت نشــان دادنــد. بازخورد منفی نشــان 
ندادنــد. اهل فکر و اندیشــه و کســانی که کارشــان این 
اســت، در مضمون این داســتان به مســائل سیاسی و 
دینی و... بیشتر واقفند و حرف‌های بیشتری دارند. زیاد 

هم نقد نوشته‌اند و معمولاً به کار لطف داشته‌اند.
ëë برخــی از اهالــی کتــاب »تشــریف«را رمانــی دینی با

مضمــون امام و موعــود و انتظار می‌دانند. شــما این را 
قبول دارید؟

قبول‌ داشتن یا قبول‌ نداشتن من نمی‌تواند خیلی 
دخلی داشته باشد. ادبیات پدیده‌ای چندوجهی است. 
یکی می‌تواند از این رمان برداشــت دیگری بکند. من 
در جهانــی ســیر می‌کــردم و مفاهیمــی را در ایــن کار 
مطرح کردم که حتماً خواننده را به آن سمت می‌برد. 
این مفاهیم اشاره به افق باورهای شیعی دارد و اینکه 
ما به کدام ســمت روان هســتیم و اساساً انقلاب با چه 
رویکــردی اتفاق افتاد و مردم دنبــال چه بودند. به هر 
حال، من معتقد نیســتم که مسائل اقتصادی دخیل 
بوده اســت. اگرچه این حرف از من شــروع نمی‌شــود 
و ریشــه در حرف‌های اندیشــمندان دارد. این سال‌ها، 
کتاب‌هــای خوبــی دربــاره اینکــه شــیعه بدنه ایــران و 
ملت ایران را شــکل می‌دهد، نوشته شــده است. آنها 
نگاهشان به جای دیگری است و به‌دنبال چیز دیگری 
هستند و گم‌کرده‌ای دارند. ۱۲۰۰ سال است که دنبالش 
می‌گردند و دل‌سپرده او هستند. می‌خواهند خودشان 
را به آن پدیده و موجود الهی نزدیک کنند. لذا انقلاب 
را شخصاً در این مسیر می‌بینم و مسائل دیگر را اصلًا 
جــدی نمی‌گیرم؛ اگرچه بــاز تأکید می‌کنم که من هم 
در کنــار عده دیگــری به این نتیجه رســیده‌ام. این‌جور 
نیســت که کاشــف این باشــم. من را راهنمایی کردند. 
طبق نشانه‌هایی که از تاریخ برداشت کردم، احساس 
می‌کنم با این حرف همدل‌تر هستم: انقلاب اسلامی 
یکی از ایســتگاه‌های مردم ایران در راه رسیدن به امام 

ëë آقای عزتی‌پاک ایده نگارش »تشریف«از چه زمانی 
شکل گرفت؟

»تشــریف«برای مــن کاری اســت کــه در زمــان 
نوشــتن، به‌نحــوی در شــخصیت فکــری‌ام تغییــر 
مــن  مطالعــات  چــون  کــرد؛  ایجــاد  تحولاتــی  و 
سمت‌وســوی خاصی پیدا کرده و هنــوز هم در حال 

شکل‌گیری است.
 هم‌زمــان بــا آن، در حال نوشــتن رمانــی درباره 
انقلاب اسلامی در همدان بودم. ایده‌ام چیز دیگری 
بود و به کارهایی که درباره انقلاب نوشــته می‌شوند، 
نزدیــک بــود: همــان جنگ‌وگریزهــای خیابانــی و 
محــدود به شــب 22 بهمن. داســتان دربــاره روز 21 
بهمــن در همــدان بــود. در ایــن روز، واقعــه بزرگــی 
اتفاق افتاده: لشــکر زرهی کرمانشاه به طرف تهران 
می‌آید که همدانی‌ها جلویشــان را می‌گیرند. حدود 

بیســت‌هزار کلمه دربــاره این موضوع نوشــته بودم 
کــه احســاس کــردم دارم خــودم را تکــرار می‌کنم و 
این فایده ندارد. کاری نیســت که من بخواهم وقت 
بگــذارم و به‌عنوان کار خودم و فکــرم درباره انقلاب 
اســامی ارائه‌اش کنــم. از طرف دیگــر، هم‌زمان در 
حــال مطالعاتی دربــاره امام زمان)عــج( و ماهیت 
شــیعه و جایــگاه امامت بــودم که کم‌کم احســاس 
کــردم آن موضــوع مطلوبــم در ذهنم بــالا می‌آید. 
درباره جایگاه امام‌خمینی بود و اینکه ایشان با تکیه 
بر چه پشتوانه‌ای کار را شروع کرد و دعوتش به کدام 
ســمت بود. به خودش بود یا به چیز دیگری؛ یعنی 
ایشــان آمد خــودش را حاکم کند، یا آمد زمینه‌ســاز 

باشد.
زمانــی که کتابم منتشــر شــد، پســت کوتاهی در 
اینســتاگرام گذاشــتم و گفتــم کــه مــن با ایــن رمان 

خــودم را کوبیــدم و از نــو ســاختم. یــک جورهایی با 
»تشریف«بده‌بســتان داشــتم؛ یعنی »تشریف«من 
را ســاخت و من هم آن را ســاختم. کســی که از کوره 
»تشــریف«به‌عنوان نویســنده درآمــد و ایــن کتــاب 
دستش بود، با آن آدم قبل از نوشتن تشریف، زمین 
تا آســمان فرق می‌کنند. او آرمان‌گراتر و اصول‌گراتر 
است؛ البته نه به‌ معنای سیاسی. راه و مسیرش هم 
تقریباً روشــن اســت و تصمیمش را گرفته اســت که 

درباره چه حرف بزند.
ëëچقدر با استان همدان آشنایید؟ 

بنده متولد همدان هستم. این شهر بسیار خاص 
اســت و از شــهرها و خاک‌های اعجاب‌برانگیز ایران 
است. بدون‌ اغراق این حرف را می‌زنم: در همدان که 
راه می‌روم، حالت بی‌خودی به من دست می‌دهد. 
گام که برمی‌دارم، احســاس می‌کنم گام بعدی‌ام را 

زمان و به موعود اســت و این مسیر در حال رسیدن به 
نتیجه است.

ëë گره‌ زدن انقلاب سال 1357 به مسأله انتظار، ناشی از 
یک منطق اســت یا بر اساس احساسات و شور انقلابی 

شکل گرفته است؟
معتقــدم ناشــی از منطــق اســت؛ چــون مردمــی 
منتظرنــد و انتظــار نجات‌دهنــده و کســی کــه می‌آید 
صلــح و چتــر آرامش و الفت را بر ســر تمــام مردمان 
زمیــن می‌گســترد، جزو عباداتشــان اســت. مــا انتظار 
چنین آدمی را می‌کشــیم و این انتظار مقدس اســت. 
مردم می‌خواهند به او برســند و ســعی می‌کنند شکل 
کشــورداری و زندگــی را بــه او نزدیک‌تــر کننــد، چون او 
آرمانشــان است. یک موقع اســت که صرفاً قرار است 
یک نفر بیاید و این کار را بکند و به ما ربطی ندارد. یک 

موقع است که شما وظیفه دارید به بخشی از آنچه در 
افــق می‌بینید، فعلیت دهید. مــن فکر می‌کنم مردم 
ایران در این مسیر هستند؛ یعنی می‌گویند تا او آرمان 
ماســت، هرچقــدر که از دســتمان برمی‌آید بایــد به او 

فعلیت ببخشیم.
و  دارم  چشــم‌اندازم  در  مســیری  چنیــن  مــن 
احســاس می‌کنم که ســال 1357، این اتفاق افتاده 
و مردم ایران و شــیعیان خواستند که بیشتر همانند 
آن افق بشــوند و خودشــان را به آن وضعیتی که در 

ذهن دارند، نزدیک کنند.
ëë مهم‌ترین ویژگی »تشریف«از نظر شما که نویسنده آن

بوده‌اید چیست؟
من نمی‌توانم و نباید هم درباره‌اش حرف بزنم؛ 
چون به نظرم یک ســویه ندارد. تلاش کردم که یک 
ســویه نداشته باشد و همه سویه‌هایش به یک اندازه 

مهم باشــند؛ اما یکی از نقدهایی که دارم، این است 
کــه ادبیات معاصر ناامیــدی را در اذهان خوانندگان 
می‌پراکنــد؛ البتــه بر بدنــه و تنه اصلــی آن نقد دارم. 
وگرنــه شــاخ و برگ‌هــای بســیار چشــم‌نوازی دارد و 
بارآوری هم دارد. من به این نقد دارم و فکر می‌کنم 
نمی‌تواند زایا باشــد و مردم ایران را با این نگاه پیش 
ببــرد. در نظــر من ســیاه‌کاری که ادبیــات دارد، هیچ 
فرقــی با حمله نظامی یک قــدرت خارجی بر خاک 
و کشــور ما ندارد. هر دوی آنها ویرانگر هســتند؛ حتی 
اولــی به نظرم ویرانگرتر اســت. من ســعی کردم در 
برابر این نگاه بنویسم و بگویم که آینده از آنِ ماست 
و مــا در آینــده هســتیم. من آینده را بســیار روشــن و 
پــر از امیــد و شــکوفایی می‌بینم. اصلًا انســان ایرانی 
نمی‌توانــد ذلیــل و ناامیــد باشــد. نمی‌توانــد عقــب 

بماند. آینده حتماً از آن ماســت. گذشته هرچه بوده 
یا الان هرچه هســت، با امید ساخته شده و مسئولانِ 
این ساختن مردم هستند. حتی حاکمیت را مسئول 
ســاختن نمی‌دانــم. همیــن مــردم باورمنــدی کــه 
انقلاب را شــکل دادند و ایــن همه قهرمان را تحویل 
این کشور دادند، مسئول ساختن هستند؛ مردمی که 
قاســم ســلیمانی را تحویل این کشــور دادند و چنان 
شــکوهمند بــا ایــن آدم برخــورد کردنــد که کســانی 
که می‌خواســتند نقشــه‌ای بکشند، انگشــت‌به‌دهان 
ماندند. به این دلیل که روح این مردم بزرگ است و 
همه آنها قهرمان هستند. ما نمی‌توانیم این مردم را 
ناامید کنیم؛ لذا ادبیاتشان نمی‌تواند ادبیات سیاهی 
باشــد. »تشریف«این ویژگی را دارد. به ایران و اسلام 
نگاه و سعی می‌کند به این دو بال هویتی توجه کند و 

هرکدام بدون دیگری نمی‌تواند پیش برود.

 بیســت و ششــم دی‌ماه 1357 روز شــادی و خوشــحالی مــردم ایران بــود. روزی 
که مردم با شــعار »شــاه فراری شــده...« به خیابان‌ها آمدند تا خروج شاه مستبد 
و دیکتاتــور را جشــن بگیرنــد. در آن زمان شــاید تنهــا چیزی که می‌توانســت این 
خوشحالی را کامل کند، دو چیز بود؛ یکی ورود امام خمینی)ره( به کشور و دیگری 
بازگشــت محمدرضــا پهلــوی برای پاســخگویی و محاکمه که اولی محقق شــد و 
دومی با خیانت و حمایت امریکا انجام نشــد. با این حال بعد از انقلاب همواره 
ایــن روز، روز جشــن و یادآوری مقاومــت و پیروزی مردم در مقابل رژیم مســتبد 
پهلوی بود، چراکه بعد از خروج محمدرضا پهلوی بود که ستون‌های سست رژیم 
پادشاهی یکی یکی فروریخت و منجر به پیروزی بزرگ در 22 بهمن‌ماه 57 شد. 
دلایــل فراوانی را برای خوشــحالی مردم از فرار محمدرضا می‌توان برشــمرد که 
بخش قابل توجهی از آن پایان روزهای استبداد و دیکتاتوری در کشور بود. شرایط 
زندگی مردم در دوره پهلوی در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصــادی، امنیتــی و... به قدری اســفبار بود که کمتر ملتــی حاضر به تحمل این 
حجــم از ذلت و خواری بود. حال انعکاس این وضعیت در محصولات فرهنگی 
بــا توجه به هجمه‌ای که دشــمن برای تطهیر چهره پهلوی‌ها دارد بســیار مهم و 
ضروری است. واقعیت این است که اگر روایت درست و صحیحی از شرایط کشور 
در دوره پهلوی‌ها ارائه نشود، روایت تحریف شده و نادرستی در جامعه غلبه پیدا 
خواهد کرد که دستاویز بسیاری از حوادث سیاسی و اجتماعی خواهد شد. در این 
ویژه‌نامه قصد داریم تا تعدادی از کتبی که شرایط دوران انقلاب را در قالب‌های 
گوناگون برای مخاطبان مختلف روایت می‌کنند معرفی کرده و با چند نفر از این 
نویســندگان گفت‌وگو کنیم. این آثار از جمله بهترین آثاری هستند که در دو سال 

گذشته تولید و منتشر شده‌ و توانسته‌اند برخی جوایز ادبی را نیز از آن خود کنند.

رمان تشــریف، نوشــته علی‌اصغر عزتی پاک، برگی ســه‌ روزه از زندگی شــخصی به نام شــهریار اســت که در دوران تحصیل در دانشسرای 
همدان، با دختری به نام مهری آشــنا می‌شــود و نهایتاً با او ازدواج می‌کند. در شــب عروسی، مهری رازی را برای شهریار افشا می‌نماید که 
او را شــوکه می‌کند. مصطفی، دوســت شــهریار، حرف‌هایی درباره 16 آذر زده و گفته بود آن ســال، شاه چند نفر از بهترین دانشجوهایش را 
پیش پای امریکایی‌ها قربانی کرده اســت. مهری گزارشــی از این صحبت‌ها به دایی خود که مأمور امنیتی اســت، می‌دهد و همین گزارش 
باعث دســتگیری و اخراج مصطفی از دانشســرا می‌شــود. شــهریار برای پیداکردن مصطفی و حلالیت از او، همان شــب حجله خود را رها 
کرده و به‌دنبال مصطفی می‌رود. آذر سال 1357 است و حکومت‌نظامی و منع آمدوشد. شهریار در خیابان باباطاهر، سرگردان و بی‌اعتنا 
به منع آمدوشــد قدم می‌زند که مأموران دســتگیرش می‌کنند. او بعد از آزادی، برای یافتن مصطفی به شــهر کبودرآهنگ، ده‌بینه، خانه 
پدری او حرکت می‌کند؛ اما در آنجا هم پیدایش نمی‌کند و به همدان برمی‌گردد و در این مســیر، با شــخصیت‌ها و اتفاقات عجیبی روبه‌رو 
می‌شــود. شهریار مســتأصل از پیداکردن مصطفی، همچنان به‌دنبال اوست. به‌طور کلی، کتاب تشریف داستان شخصی است که در برزخ 
میان عشــق و حقیقت، با قوه خیال قدم در راه پرفرازونشــیبی می‌نهد. داســتان در شــهر همدان رقم می‌خورد؛ در شــبی که از گره‌خوردن 
جان‌ودل دو نفر آغاز و به یکی‌شــدن ختم می‌شــود؛ اما اعتراف و افشــای رازی توســط مهری، طوفان مهیبی بود که اولین ورق زندگی این 
زوج را پاره کرد. شــهریار گیج شــده بود. مصطفی بهترین دوســت او بود. نمی‌توانســت باور کند و انتظار نداشت که مهری همان خبرچین 
دانشســرا بوده اســت.البته بعضی شــخصیت‌ها مانند مهندس افشــار، پدر مصطفی، به‌دلیل اتفاقی که برای همســرش افتاده، دســت از 
مبــارزه کشــیده و بــه گوشــه دنجی در روســتای ده‌بینه پناه برده بود. مــادر مصطفی نیز که دانشــجو بوده، در 16 آذر ســال 1332، در حمله 

مأمــوران بــه دانشــگاه، از ناحیه کمر آســیب دید و بر اثــر ضایعه نخاعی، برای همیشــه از 
کمر به پایین فلج شــد. شــهریار در خانه مهندس افشــار، با چند نفر از دوســتان مهندس 
آشنا می‌شود؛ افرادی به نام‌های شوندی که از فرش‌فروش‌های معروف و معتمد همدان 
اســت، آقای خجند، مســئول هفته‌نامه طنین الوند و ســروان نیکو. رمان تشــریف داستانی 
اســت کــه حال‌وهــوای ســال‌های نزدیک به انقلاب اســامی بــه رهبری امام‌خمینــی را به 
تصویر کشــیده است؛ روایت تلاش و مجاهدت انسان‌هایی که علیه نظام شاهنشاهی قیام 
کرده‌انــد و هرکــدام با ابزار و اهداف خاصی به‌دنبال ســرنگونی حکومت بودند. اگرچه این 
رمــان ابعــاد و لایه‌های مختلفی دارد، پی‌رنگ آن بر محوریت انتظار و ظهور شــکل‌ گرفته 
اســت. دانای کل داســتان، حرکت و ســیر شــخصیت اصلی را به‌گونه‌ای ترســیم کرده که او 
بایــد از دالانــی تنگ و تاریک و از هشــتی‎های پرپیچ‌وخم عبور کند و از آن خارج شــود تا به 

نور و روشنایی برسد.
علی‌اصغــر عزتی‌پــاک، نویســنده و داســتان‌نویس و مؤســس »مدرســه رمــان« اســت 
و مدیریــت »دفتــر داســتان شهرســتان ادب« را بــر عهــده دارد. می‌مانــم پشــت در، زود 
برمی‌گردم، باغ کیانوش، آواز بلند، موج فرشته، نفس بلند، باغ‌های همیشه‌بهار و تشریف 
از آثار این نویســنده اســت که اثر آخر، در دومین جایزه ادبی شهید اندرزگو برگزیده بخش 
رمان بزرگســال شده اســت. برای آشنایی با آخرین اثر وی گفت‌وگویی با ایشان داشتیم که 

در ادامه می‌خوانید.
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با »تشریف« بده بستان داشتم
گپ و گفتی با علی اصغر عزتی پاک، نویسنده 
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